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  )هـ ق270- 255(به برخي از ابعاد شورش زنگيان  نگاهي ديگر

        ****2222 محمد محمودي محمد محمودي محمد محمودي محمد محمودي،،،،1111دكتر غلامرضا برهمنددكتر غلامرضا برهمنددكتر غلامرضا برهمنددكتر غلامرضا برهمند

            چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
ــا خلافــت مهتــدي  )  هـــ ق255( دوم قــرن ســوم  ي نيمــهدر در جنــوب بــين النهــرين، همزمــان ب

او توانـست غلامـان و      . ، فردي به نام علي بن محمد علـم طغيـان برافراشـت            )هـ ق 256-255(عباسي
غلامـان  . هاي خلافت عباسي را به لرزه درآورد       پايهتوسط ايشان   بندگان سياه را با خود همراه سازد و         

خـود همـان راهـي را     ،ند، پـس از قيـام  شد خارج شو ها مي  ظلمي كه به آنبار آرزو داشتند از زير      كه
هـا شـهرها و      آن. پـروري پرداختنـد    داري، كنيزخواهي و بنـده     رفتند كه از آن جسته بودند و به زمين        

هـا ويـران    خانـه كردند،  ها ها دريدند، هتك حرمت حمله وتاخت و تاز قرار دادند، پرده روستاها را مورد 
 و  شدبه منطقه گسيل     ي بغداد  ق نيروهاي خليفه  . هـ   266لتا آن كه در سا    . نمودند و مزارع سوختند   

صـاحب  ( هـ ق با قتل علي بن محمد         270هاي خونين، اين قيام در سال      پس از چهارده سال درگيري    
  . سركوب گرديد) الزنج

 ي يادداشـت  اي و تهيـه   مقايـسه بـه روش   تحليلـي و   ـايـن مقالـه بـه صـورت توصـيفي     موضوع 
ايـن بررسـي نـشان     .گرفته اسـت بررسي قرار موردگوناگون  از منابع دست اول و مĤخذ     ) برداري فيش(

هر كاري دست زده و از عقيده و مذهب براي            به قدرت به   دستيابي رهبر اين جنبش، براي      دهد كه  مي
ت، تا با تجزيه و تحليل قيام زنگيان         بر آن اس    حاضر پژوهش.  خود بهره گرفته است    هاي هدفپيشبرد  

آغاز شد، رهبـر آن چـه       چگونه   قيام   :ها بيابد   براي اين پرسش    درخور پاسخيو اوضاع خلافت عباسي،     
  كه آيا او علوي بوده است، يا خير؟   واينپيروي مي كردچه  دين و مذهبي و ازكسي بود، 

        خلافت عباسي ،ن سياهعلي بن محمد، صاحب الزنج، زنگيان، بردگا ::::واژگان كليديواژگان كليديواژگان كليديواژگان كليدي

                                                 
  .دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهرري، گروه تاريخ، تهران، ايران. 1
 .ران، ايراندانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهرري، گروه تاريخ تمدن و فرهنگ ملل اسلامي، ته. 2
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
گرفتند، براي احقاق حق  اي مورد ظلم و ستم حكومتي قرار مي در طي روزگاران، هرگاه عده

گاهي موفق به تغيير . زدند و نارضايتي خويش را اعلام مي كردند خود، دست به شورش مي
و ) ص(ر از دوران پيامبپس. ماندند ناكام ميشدند و گاهي  حكومت و سردمداران آن مي

 خلافت را حق از دست و پيروان ايشان، چون) ع(خلفاي راشدين، فرزندان علي بن ابيطالب 
اما هر بار توسط خلفا به شدت . زدند دانستند، دست به شورش و قيام مي  خويش ميي هرفت

يابي به منافع و دستاي سودجو نيز بودند كه براي  در اين ميان، عده. شدند سركوب مي
كردند و دست به  معرفي مي) ع( فرزندان علي ي فت و قدرت، خود را از جملهرسيدن به خلا

وي پس از .  ايراني داشتنسب ل ويكي از اين افراد علي بن محمد بود، كه اص. زدند قيام مي
كه از حمايت مردمي برخوردار  رفت، براي آن كه قيام خود را آغاز  نمود، به هر جا كه مي آن

هر جا، به فراخور احوال و اوضاع و  درعلي بن محمد . دكر عرفي ميگردد، خود را علوي م
بسته  وا اين عمل او، نشان از آن داشت كه وي خود را .نمود ميشرايط، خود را با نامي معرفي 

كه  چنان. ، و بيشتر به فكر پيشرفت كار و عمل خويش بوددانست به نام و نسب خاصي نمي
مهدي علي بن محمد رهايي «نام  ه هايي ب و سكه خودش را مهدي معرفي نمود زماني
بر نفوذ خود  در بين   ضرب نمود، و با اين كار،) 178: 1380طقوش،( »1]منجي[بخش

  . علويان افزود
رسـد، او خـود را    اند،  امـا بـه نظـر مـي        ي او دانسته   اي او را از آل علي و شيعه        اگر چه عده  

  از خوارج ازارقـه بـوده  ، بلكه احتمالاً علي نبودهي درحقيقت شيعه  اما ؛منتسب به علويان كرده   
بـه   ، تظـاهر  كنـد ي شيعيان استفاده     كه از نيروي بالقوه    و براي آن  ) 595/2: 1378 ،مسعودي(

  . اين مذهب نموده است

        هاي قيام هاي قيام هاي قيام هاي قيام     زمينهزمينهزمينهزمينه     نظامي خلافت عباسي و نظامي خلافت عباسي و نظامي خلافت عباسي و نظامي خلافت عباسي وــــاوضاع سياسي اوضاع سياسي اوضاع سياسي اوضاع سياسي . . . . 1111
. ي ايرانيـان روي كـار آمـد    تردهبنابرگزارش منابع تاريخي، خلافت عباسي با كمك و ياري گس         

اميـه   ابومسلم خراساني  مبارز ايراني در رأس نيرويي قرار داشت كه توانست قدرت خلفاي بني          
 اولين فرد از خاندان عباسي بـود كـه          ابوالعباس سفاح . باسي را بنا نهد   را فرو پاشد و خلافت ع     

. گرديد) از سرداران ايراني وي   (اما قدرناشناسي او باعث كشته شدن ابوسلمه        . به خلافت رسيد  
 بـا  نيـز  ) دوم ي خليفـه ( كـه ابوالعبـاس، ابوسـلمه را از بـين بـرد، منـصور                گونـه  درست همان 

                                                 
 .است» منجي «ي درست آن  واژه اما به احتمال قوي،آمده» رهايي بخش «ي واژهدر كتاب مزبور . 1
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 بـا   .)4707/11: 1375 طبـري، ( به قتل رسـانيد    ،ي اقتدارش  همه ناشناسي، ابومسلم را با    حق
 به وليعهد وفرزندش  چنان كه منصور  . اين حال، در اين دوران قدرت ايرانيان رو به افزايش بود          

امـوال و   . نيكي كن، زيرا آنان انصار و شيعه ي تو هستند         ) ايرانيان(به خراسانيان   «:وصيت كرد 
ابـن  ( »مگـذار محبـت تـو از دلهايـشان بـرود          . خونهايشان را در راه دولت تو بـذل كـرده انـد           

  .)375/2: 1383خلدون،
 اوج شكوه و     خاندان برمكيان به   كه ، پس از آن   )هـ ق 193-170(الرشيد اما در دوران هارون   
 تـرس و بـيم خليفـه شـدند، و       وجبها آثار نيك پديد آوردند، م     ي كار  عزت رسيدند و در همه    

در همچنـان    ايرانيـان    اما. ها برآيد  اين باعث گرديد كه هارون در صدد سر به نيست كردن آن           
 ت را  از امـين برگرفـت       رانيان خلاف  مأمون به ياري اي    طوري كه  به ؛كارها نفوذ و قدرت داشتند    

  .)هـ ق198(
، بـا   نـد  عباسي، كه با حضور ايرانيان به اوج اقتدار رسيده بود          فايدوران شكوه و عظمت خل       

 ـ          نشستنبه خلافت    از . ه ضـعف و سـستي نهـاد        معتصم و سپردن كارها به دست تركـان، رو ب
 بـه كـار تركـان آرام آرام       .برشـمرد  راعدم اعتماد او به ايرانيان و اعراب         توان كار، مي  دلايل اين 

تا آنجا كه در امر خلافـت دخالـت     ؛  در دوران متوكل قدرت تمام يافتند     گرفت كه     بالا اي اندازه
عنـوان    بـه  .داشـتند  مـي اي را از ميان بر     يا با دسايس گوناگون خليفه     ،كردند و خليفه عوض مي   

 او دراعه و   بر ختند و به بحث پرداختند ومتوكل را حاضر سا       ،درگذشت هنگامي كه واثق     ،مثال
 وقـايعي  .)496/2: 1383ابـن خلـدون،  (  لقب نهادند»المتوكل علي االله  «را   او و امامه پوشاندند 

هـا و   ي خلافـت عباسـي رخ داد، راه را بـراي شـورش     ه ازپس دوران معتصم در چهار گوشـه   ك
 و سياسـي  ها كه از اهميت مذهبي، اجتماعي  يكي از اين قيام   . هاي متعددي هموار ساخت    قيام

برخوردار بود، قيام زنگيان است، كه در اواخر خلافت مهتدي عباسي، تحـت شـرايط و عوامـل     
  . خاص آن دوره به وقوع پيوست

        ها ها ها ها     ها و شورشها و شورشها و شورشها و شورش    قيامقيامقيامقيام
شـيعي، بـه    تعددي، مخصوصاً متأثر از ديـدگاه       هاي م  ها و قيام   با آغاز حكومت عباسي، شورش    

 ـ (ه قيام محمد بـن عبـداالله        توان ب  ها مي  وقوع پيوست، كه از اولين آن      و بـرادرش  ) هنفـس زكي
هـاي سـنباد،    همچنـين قيـام  . اشـاره نمـود  ) صاحب فخ(همين طور حسين بن علي    ابراهيم و 

ها، قيام بابك خرم     ترين اين قيام   اما مهم . ع و ابوالسرايا در اين دوران روي داد       استادسيس، مقنّ 
  . دين بود

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

44444444 16161616يييي    شمارهشمارهشمارهشماره/ / / / 6666سالسالسالسال/ / / / مسكويهمسكويهمسكويهمسكويه

ايـن  .  خـروج كردنـد  1ميـان در سـرزمين جبـال   ق در زمـان هـارون، خر  . هـ   192 سال   به
هارون، پسرش محمدامين را همراه عبداالله بن مالـك خزاعـي، بـه             . نخستين قيام خرميان بود   

آنـان   اي از   را از ميان بردارد،  عـده       او موفق شد شمار بسياري از ايشان      . سوي خرميان فرستاد  
 هــ ق، بـه روزگـار        201 سـال   در .)432: 1366 دينـوري، ( ها پراكنده شدند   هم در شهرستان  

يكـي از   (» بـذ «مـردم ديـار     . مأمون، بابك مدعي شد روان جاويدان بـدو منتقـل شـده اسـت             
و پيوستند، و عليه     به ا  هل بودند كه از ياران جاويد بن س     ) هاي آذربايجان با دژي برفراز آن      كوه

ه فكـر و طبـع       بابك در محيطي پرورش يافته بود ك       .)4012: 1382ابن اثير، ( خليفه شوريدند 
 متوجه پيدايش شخصي بود كه بتوانـد بـه ايـشان آزادي دينـي و اجتمـاعي              بيشتر مردم آنجا  

ايـن بغـض   . عربي رواج داشت  ضديتوزي و خشم و آرا  كينه حس در ميان اطرافيان او      .بخشد
كيشان او كم و بيش موجـود بـود، در مـزاج وي كـه داراي          وت نسبت به عرب كه در هم      او عد 

ــوي و ــه درجــه روحــي ق ــود، ب ــي ب ــدازه  ادراكــي عمل ــدتر و ان ــان شــد اي بيــشتر اي تن  نماي
  .)316: 1372صديقي،(

و قتـل بابـك سـركوب     در زمان معتصم عباسي، با دستگيري  ق. هـ   222 سال    به اين قيام 
، جز خواربار، علوفـه و ارزاق، روزانـه ده          )بين افشين و بابك   ( اين رويارويي    ي ه اما هزين  ؛گرديد

ماند، پـنج هـزار      افشين در اردوگاه مي     و اگر  ؛شد  بود كه هنگام حركت پرداخت مي      هزار درهم 
هـاي ديگـر يكـي از         اين جنـگ و جنـگ      .)4012: 1382ابن اثير، ( شد و پرداخت مي  ا هدرهم ب 
ي ايـن   در نتيجه. ي حكومت عباسي گرديد  اوضاع بد اقتصادي و تهي شدن خزانه       ايجاد عوامل
يب و  اوضاع اقتصادي مردم به هم ريخـت و مـردم هـر روز              تخر هاي كشاورزي  ها، زمين  جنگ

  .تر شدند دستتهي

        قيام يعقوب ليث صفار قيام يعقوب ليث صفار قيام يعقوب ليث صفار قيام يعقوب ليث صفار 
 ايجاد امنيـت  راستاي و در تقريباً همزمان با قيام زنگيان، يعقوب ليث در سيستان عليه خوارج     

طاهر  محمد بن    طرفدارانكه در سيستان يارانش فزوني يافتند،        او پس از آن   . محلي قيام نمود  
بن عبداالله بن طاهر را به فرمان خود فرا خواند، و پس از جنگي سخت، هرات و بوشنج را زيـر               

  .)531:  همان ابن خلدون،؛4248:  همانابن اثير،(شارسان از آن او گشت ان گرفت و دوفرم
هـاي   ، نـواحي مختلـف سـرزمين   استعداد نظامي يعقوب، باعث گرديد    ، سرسختي و    فعاليت

در ايـن زمـان   . م، يكي پس از ديگري، در مقابل او سر به اطاعـت فـرو آورنـد     شرق جهان اسلا  

                                                 
ره صـيم (مهرجان قذق همدان، ماسبذان و  :دند از كه عبارت بو اند  ناميده )پهلوانان(  پهلويان اين ناحيه را شهرهاي   : جبال. 1

   .)23به نقل از ابن الفقيه،(و كرمانشاهان   دينورنهاوند،، )ياكمره
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اوضاع داخلي خلافت عباسي چنان درهم و آشفته بـود كـه خلفـا فقـط بـه اطاعـت اسـمي و                       
ليكن يعقوب با حملـه بـه فـارس، كـه از نـواحي مهـم ماليـاتي                  . ظاهري يعقوب، راضي بودند   

 را در اين ايالت خشكاند؛ و اين امر با تسخير           ي مالي خلافت   شد، چشمه   محسوب مي  عباسيان
استاد باسـتاني پـاريزي در ايـن    . نواحي ديگر ايران، از قبيل مازندران وخوزستان، كامل گرديد      

يعقوب و لشكريانش آنچنان دليري از خود نشان دادند، كه موفق شـدند             «: نويسد خصوص مي 
باسـتاني  ( »ية جيحـون آب دهنـد     حل خـزر و در حاش ـ     اسبهاي خود را در كنار دجله و در سا        

    .)434: 1383پاريزي،
را هراسان ساخته بـود، بـه او نامـه          ) ي وقت  خليفه(هاي يعقوب، معتمد     از آنجا كه پيروزي   

 و اين   .، و اين كارها كه كرده، به فرمان او نبوده است          نخواهد داد نوشت كه منشور امارت به او       
هــ  262 درسـال  ،چون يعقوب چنين ديـد    . فرستادنامه را نيز به حاجيان خراسان و طبرستان         

 ك  از سرداران تـر    يكي ،قامعتمد، اسماعيل بن اسح   . هواز شد تا با معتمد ديدار كند      ، عازم ا  ق.
اي براي معتمـد فرسـتاد و    پس از آن يعقوب نامه. خود را فرستاد، تا از آمدن او جلوگيري كند   

بـرادر  ( اما موفق .  و شرطگي بغداد شد    خواستار امارت طبرستان، خراسان، جرجان، ري، فارس      
 همـه   اين رويـدادها  . دادبر سجستان و كرمان را نيز به او         ها، حكم امارت     افزون بر اين  ) خليفه

 پـس . هايش را ايمن نگه دارد     توانست سرزمين   داشت، كه نمي   عباسياننشان از ضعف دستگاه     
 برادرش موفق را به جنگ      ، معتمد  كه به ديدار معتمد برود     گرديدكه يعقوب خواستار آن      از آن 

شد، در ميان اردوگاه يعقوب روان سـاخت،   وفق نهري را كه از دجله منشعب ميم. با او فرستاد  
بدين ترتيب، لـشكر يعقـوب در       . ي يعقوب را به آتش كشيد      ، باروبنه ي سپاه  هو در قسمت عقب   

 سپاه يعقـوب درهـم      ،هدرنتيج. )535: 1362كوب ،  زرين( ميان آب و آتش راهي جز فرار نديد       
 و در جنديـشاپور رخـت       اش تنها مانـد     يعقوب با ياران ويژه    .)354: 1365 ،مسعودي( شكست

ي مجـدد بـه    اي نوشـت و او را بـراي حملـه    صاحب الزنج بدو نامـه در اين زمان،   . اقامت افكند 
ابـن  ( د را فرمودكـه چنـين بنويـس       اما يعقوب دبيرش  . نويد ياري داد   ويبغداد برانگيخت و به     

 تعجب آور است كـه      .1»...قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون       «): 4330 -4329:  همان اثير،
  .  كه شكست خورده بودخواست اتحاد را در زماني رد نموديعقوب چرا در

در اثر اعمال زنگيـان و تبليغـات نظـام حـاكم عليـه آنـان، زنگيـان                   رسد چنين به نظر مي   
پـاريزي   باسـتاني   اسـتاد  ي له را از نوشته   ئاين مس . معرفي شده بودند   و غاصب    دين مردماني بي 

موافقـت  ) اتحـاد بـا يكـديگر   (پيشنهاد زنگيان    دانست اگر با   يعقوب مي «: توان دريافت  بهتر مي 

                                                 
  . »پرستم بگو اي خدا ناباوران آنچه را شما نمي پرستيد من مي«:  كافروني قرآن كريم، سوره. 1
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:  همـان پـاريزي،  باسـتاني ( » اسلام فلج خواهد شدنمايد، از نظر سياسي كارش در تمام ممالك  
 تـوان  مـي خورده بود،     تكفير بر پيشانيشان   مهركه زنگيان    و اين  با توجه به ساير عوامل       .)409

كه ياران وفادار و متعصبش از گرد او پراكنده نـشوند، و نـامش     احتمال داد كه يعقوب براي آن     
 از اين فرصت استفاده     ، از بعد سياسي در عالم اسلامي آلوده نگردد         همكاري با زنگيان   دليلبه  

  . نكرد

        ي و طبقاتي خلافت عباسيي و طبقاتي خلافت عباسيي و طبقاتي خلافت عباسيي و طبقاتي خلافت عباسياوضاع اقتصادي، مالاوضاع اقتصادي، مالاوضاع اقتصادي، مالاوضاع اقتصادي، مال....2222
در . مهيا مي سـازد    زمينه را براي بروز مشكلات اجتماعي و فكري          دي اقتصا ضعف ،بدون شك 

 سوم  ي هي نخست سد    مالي خلافت عباسي در نيمه     ي  بنيه ي هاينجا لازم است مختصري دربار    
   :ي سخن بگوييمهجري قمر

 ي ه دور:  دوره تقـسيم كـرد  تـوان بـه دو    مـي صـورت بـسياركلي    بهدوران خلافت عباسي را  
تا مرگ مـأمون    ) ق.هـ  132(نخست آن را عصر طلايي گويند، كه از پيدايش حكومت عباسي            

. در اين مدت، دولت عباسيان به منتها درجـه ي عظمـت نائـل شـد               . ادامه يافت ) ق.هـ  218(
 ي هرامـا دو  . نرسيدان ميزان    كه پيش و پس از آن هرگز بد        افزايش يافت ثروت دولت به حدي     

آغـاز و بـا     ) ق. هــ    218(آيد، از خلافت معتـصم       دوم، كه روزگار انحطاط و تزلزل به شمار مي        
 ايـن مـدت، ثـروت خلافـت عباسـي       درطـي . سقوط بغداد به دسـت مغـولان منتهـي گرديـد          

ــس ــاد ب ــه ضــعف نه ــت و رو ب ــز. ياركاهش ياف ــت  ســرانجام ني ــان رف ــذيرفت و از مي ــان پ  پاي
 اسراف خلفا و سبب معتصم به بعد، امور مالي دولت، به        ي هدور از   .)239: 1386زيدان، جرجي(

 ـ       فرماندهان ترك به وخامت گراييد، و آنچه ب         ي  ويـژه ي هر ضعف مالي افزود، جـدا كـردن خزان
المـال چنـگ    با شدت گـرفتن نفـوذ تركـان، آنـان بـر بيـت        . المال مسلمانان بود   خليفه از بيت  

 دادنـد   خـويش اهميـت مـي     ي  ويژه ي ههاي خزان  راييانداختند، در حالي كه خلفا به افزايش دا       
  .)188: 1380طقّوش،(

 پوشـاند  هـاي زيبـا و زرنگـار بـر اندامـشان مـي             آورد و لبـاس    معتصم، نگهبانان تـرك مـي     
او امـوال   . دادنـد  اين افراد گـارد نظـامي خلافـت را تـشكيل مـي             .)466/2: 1378 مسعودي،(

هـاي   كاخ. ال زيادي صرف ساختن سامرا كرد      امو همچنين معتصم . كرد بسياري صرف آنان مي   
هـاي   ي شهر تا هفت فرسخ در ساحل شـط امتـداد داشـت و هـر يـك از خلفـا، پـول                       پيوسته

. كردنـد  هـاي جديـد صـرف مـي       ، در ايجـاد گردشـگاه     رسيد به نظر مي   آميز هنگفتي كه افسانه  
ي آن   نـار هزينـه   افكند و هزاران هـزار دي      ي شهري را پي    نقشه ق. هـ   245ل   در سا   نيز متوكل

 كس همانند آن نديده بـود، و         را ساخت كه تا آن زمان در بلندي        در آن شهر قصر اللؤلؤ    . نمود
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 در كنـار كـاخ      .)4149:  همـان  ابن اثيـر،  ( ناميد» متوكليه«فر كرد كه آن را      نهري براي آن ح   
 عفـري متوكل براي قصر هـاروني و ج      «: نويسد ميمسعودي  . ملويه ساخت اي به نام     خود مناره 

   .)530/2: 1378 مسعودي،( »بيش از صد ميليون درهم خرج كرد
 از امراي ترك نژادي بود كه به روزگار مستعين، تمـام بيـت المـال را از       اتامش بنابر منابع، 

، داد زد و ن از او مـستمري خواسـتند    وقتـي سـپاهيا   . نمـود ميل   آن خود كرد و آن را حيف و       
 ـ اي  و معتز اولين خليفه    .)83: 1359علبي،(. »يستخاك بگيريد كه پولي در كار ن      «: گفت ود  ب

 در حالي كه خليفگـان عباسـي پـيش از او و نيـز گروهـي از                  ؛كه با زيور و طلا سوار اسب شد       
 ،عوديمـس ( اميه كمربند و غـلاف شمـشير و زيـن ولگامـشان زيـور سـبك نقـره داشـت                    بني

  ).580همان،
 اقتصادي خلافت عباسـي كمـك كـرد و          كه تمام اين مسائل به پريشاني مالي و        خلاصه آن 
 اقتـصادي و  عامـل  شورش زنگيان نيز همـين  تترين عل  مهم .شدهاي گوناگون    موجب شورش 

  . مالي بود

        اوضاع ديني و مذهبي خلافت عباسياوضاع ديني و مذهبي خلافت عباسياوضاع ديني و مذهبي خلافت عباسياوضاع ديني و مذهبي خلافت عباسي....3333
گذشت، خلوص نيت، شور و شـوق دينـي و سـادگي عـرب       مي نهضت اسلامي هر قدر زمان بر     

حتي . نمود لبي، طمع و شهوات ديگر برايشان غلبه مي       ط يافت و عجب و نخوت، جاه      نقصان مي 
 رسـم  خليفگـان راه و  ،زنـده بودنـد  ) ص( از يـاران پيـامبر       كثيـر  در زماني كـه هنـوز جمعـي       
ها باعـث شـد كـه جمعـي بـسيار از عـدل و                مشروع آن ي نا   رويه .پيشينيان خود را رها كردند    

اسـي نبـود، بلكـه ايـن انقـلاب      تشكيل دولت عباسي، تنها انقلابـي سي  . مساوات منحرف شوند  
ايـشان روايـات عـرب را در مقـر     .  عربي بـود صرفاً حكومت امويان،.  داشتهمهاي ديني   جنبه
امـا عباسـيان، خلافـت خـود را از جانـب خـدا       . كردنـد  دمشق، مجاور باديـه، حفـظ مـي       خود
ود را  ظاهراً قـدرت خ ـ    و دانستند و حكومت را بنابر اصول سياسي و روحاني تأسيس كردند           مي
قي را كـه در زمـان        دين حقي  ،مدعي بودند عباسيان، مانند ساسانيان،    . دادند ي حق قرار   پايهبر

شـان روحـاني     گفتنـد مكتـب    مـي ؛  كنند مي   در هم و مغشوش شده بود، احيا       پيشينيان ايشان 
   .)118:  همانصديقي،( اند  رؤساي دنيوي نيستند، بلكه رئيسان ديني؛است

ي معتزلـه را بـه حـسن قبـول تلقـي             ي متوالي، طريقـه     سه خليفه  مأمون، معتصم و واثق،   
 آنـان مـسلمانان تـابع       .)479: همـان  مـسعودي، (  و به اشـاعه و تـرويج آن پرداختنـد          نمودند

 و  تحت تعقيب قراردادنـد    آزاد بگذارند، كه    به جاي آن   ،اكثريت، يعني پيروان مذهب اشعري را     
 ـها رفتار كرد   با كمال تعصب و عناد با آن       هـا روا    سـرانجام اذيـت و آزاري كـه در حـق آن         و دن
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هـا در    و معتزلـه كـه نفـوذ سياسـي آن           گرديـد،  ناپذير اجتنابداشتند، منجر به عكس العملي      
 رسيده بود، پس از مدتي، يعني در دورة متوكل، نفـوذ و               درجه  منتها  خلفاي مذكور به   ي هدور

  .شاعره به قدرت رسيدنداقتدارشان را به كليّ از دست دادند، و طرفداران ا
 ميـان    در در اين دوره بحث و جدل و مناظره را كه در ايام مأمون و معتصم و واثق                متوكل  

مردم معمول شده بود، ممنوع كرد و همه را به تسليم و تقليد وا داشت،و بزرگـان محـدثين را      
 .)476: ، همـان  مـسعودي ( و مـذهب سـنت و جماعـت را رواج دهنـد           گفت تا حديث گوينـد      

ه در عهـد مـأمون، معتـصم و واثـق           نيـز ك ـ  ) ع( بدرفتاري متوكل نسبت به آل علي        ،همچنين
زيستند، باعث شد كه جمع كثيري از ايشان از عراق به طرف ري، قزوين، زنجان،                راحتي مي  به

عبـاس مـشغول     ضد بنـي  د و در اين نقاط به دعوت مردم بر        گيلان، طبرستان و جرجان بگريزن    
  . شوند

 اختناق، سركوب و تفتيش عقايد      توان به سادگي به جو     شود، مي  مشاهده مي طور كه    همان
 در توان يكي ديگـر از عوامـل مـؤثر         ، و اين اعمال را مي     برد در آغاز قرن سوم هجري قمري پي      

  . مذهبي دانست هاي ديني و گيري قيام شكل

        فساد اخلاقي دستگاه خلافتفساد اخلاقي دستگاه خلافتفساد اخلاقي دستگاه خلافتفساد اخلاقي دستگاه خلافت....4444
. يار گـرد آورد و آنـان را مقـربّ خـود سـاخت             اي بود كه خدمتكاران بس     امين نخستين خليفه  

هـا و امـر و      و نوشـيدني   غذاهاروزي و سرپرست     هاي زيادي خريد و آنان را انيس شبانه        خواجه
ي برخـود گـرد   او از نظر سياسي و يا محافظت شخصي خود، خدمتگزاران    . نهي خويش قرار داد   

 گويند او شـيفتة  .)3826:  همانابن اثير،( ظوري جز خوشگذراني و عياشي نداشت اما من . آورد
 پرداخـت  بـا كنيـزك محبـوب خـويش بـود و در ايـن كـار بـا او بـه مـسابقه مـي                        ماهيگيري  

 ي  از ابراهيم بن مهدي نقل است، هنگامي كه بغـداد در محاصـره              .)278: 1380مناظرحسن،(
اره مون بود، به ديدن خليفه رفت و ديد كه امين تور به دست دنبـال مـاهي گوشـو               أسربازان م 

ي طلا    آن را شكار كرده بود و دو حلقه        خردسالياي بود كه در      دار ماهي  گوشواره(گردد   دار مي 
  ). هاي ماهي آويخته بود  به گوش،كه دو مرواريد بر آن بود

 آورده هـاي خلافـت اسـلامي     سرزميني ه از چهار گوش  كاني بودكه دربار خلفا مملو از كنيز    
و  ا.)530:  همـان مـسعودي، ( ت، كه با تمامي آنها خفته بودداشمتوكل چهار هزار كنيز  . ندبود

افتاد و خادم بالاي سـرش        كه در هنگام مستي به زمين مي       فردي هرزه، عياش و شهوتران بود     
 ي او در نتيجـه   .  واثـق نيـز دسـت كمـي از متوكـل نداشـت             .)528 ،انهم ـ( كرد او را بلند مي   

را از دست داده و مزاجش عليل شده و         روي در عيش و نوش و خوشگذراني، صحت خود           زياده
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 معتمـد نيـز بـه    .)17/2: 1377سـايكس، ( اء و عطش دائمي مبتلا گرديده بود      به مرض استسق  
مهام امور توجهي نداشت، و خود اغلب به عيش و عشرت مشغول و به وقوف در علم موسـيقي       

تان و خمـوران  صـحبتي داشـت و همـواره بامـس     اكثر اوقات با اهل ساز و آواز هم     . موصوف بود 
   .)376:  همانپاريزي، باستاني( و از منصب خلافت جز نامي نداشت همنشين بود

كردند، برپا    مي فراهمتجملات دربار خلفاي عباسي از راه وصول ماليات و عوايدي كه رعايا             
هـا    حال رعيت و آسـايش خـاطر آن    توجه به كردند،   خلفا به تنها چيزي كه فكر نمي      . شده بود 

 وقـوع . حد و حصر بود    شد، بي  هايي كه از سوي خلفا نسبت به رعايا اعمال مي           و ستم  ظلم. بود
 اقتـصادي، دال     و تمـاعي، سياسـي   هاي متعدد در اين ايام، عليه ظلم و ستم، در ابعـاد اج             قيام

اين مفاسـد و اعمـال      . رايج بود ايشان  ها و فسادي است كه در بين خلفا و عمال            كاري خلافبر
ساخت؛ مـردم را نـسبت بـه آن     پذير مي پوساند، و آن را ضربه     را از درون مي    غيرعادي، خلافت 

گرديد تا رعايا به نحوي عليه اين مفاسد و دسـتگاه   كرد، و باعث مي تفاوت و حتي متنفر مي     بي
: 1364آژنـد، ( افتاد، شـركت كننـد     هايي كه عليه خلفا به راه مي       مستبد به پا خيزند، و در قيام      

پـيش از آنكـه   «: نويـسد   خـود مـي  تـاريخ تمـدن   به نقل از نولدكه در كتاب  ويل دورانت .)40
خلافت به وسيلة نيروهاي خارجي سرنگون شود، عوامل داخلي كار آن را به تباهي كـشانيد و                 
. نيروي خلفا در اثر افراط در شرابخواري، شـهوتراني، عياشـي و بيكـاري سـستي گرفتـه بـود                   

زاي  هـاي سـستي   د، كه از مشكلات حكومت به لـذت      گروهي از خلفاي ضعيف به تخت نشستن      
ي   از وسايل راحت و رواج كنيزبازي و لواط در طبقـه           اطلاعفزوني ثروت و    . بردند حرم پناه مي  

   .)260: 1373دورانت،( »شان را از ميان برد حاكم، نيز نفوذ آن در بين مردم، خصايص جنگي

            زنگيان زنگيان زنگيان زنگيان  رهبر قيامرهبر قيامرهبر قيامرهبر قيام. . . . 5555
محمد، الهام بخـش و پيـشواي شـورش زنگيـان، چنـان مـورد       بدون شك، شرح حال علي بن  

 خلافت عباسـي را  درازي  كه مدتويدارد كه در باب زندگي  توجه است كه پژوهشگر را وا مي   
چـه،  . اي نيـست  اما ايـن كـار سـاده   . به چالش كشانيد، به موشكافي و جستار دقيق دست زند        

ي او   گـذرا و شـتابناك از سـيره       ،وسـط او  منابع آگاهي ما، پيش از احراز مقام رهبري زنگيان ت         
 ايخلف ـ  وفـت  كـه خلا انـد  ين رويدادها به نحوي قلـم زده گمان نويسندگان ا بي. اند عبور كرده 

 را بـه    ااطاعـت از خلف ـ   آنجا كه    از( وقت را خوش آيد، و يا دست كم داراي نوعي تقواي سنتي           
به هر حال، ناسزاهاي فراواني نثـار   . اند بوده) دانستند  پيامبر بر خود واجب مي     انعنوان جانشين 

 .)4307:  همـان  ابـن اثيـر،   ( »...، خبيـث، خـائن، لعـين و پليـد و          عدواالله«: اند، نظير  وي نموده 
اي موسع و معتبر به رشـتة تحريـر          ، نبايد انتظار داشت مورخان، زندگي وي را به گونه         رو ازاين
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ع گونـاگون در خـصوص وي، تـوأم بـا           هاي مناب  بايد متذكر شد كه داده     ناگزير. درآورده باشند 
بتواند از ميان مجمـوع      ز پيش سخت خواهد بود، تا     لذا، كار پژوهشگر بيش ا    . رزي است و غرض

  . ببرد ها به حقيقت حركات و اعمال اين شخصيت پي ي آن ورزانه اطلاعات غرض
 ي عبـدالقيس  كه گفته اند، علي بن محمد بن رحـيم بـود و نـسب از طايفـه        نام وي، چنان  

هـاي   مادرش قُرّه دختر علي بن رجب از بني اسد بن خزيمه، از ساكنان يكي از دهكده               . داشت
 او  .)7/1: 1383ياقوت حمـوي،  ( ودآمد، كه در آنجا زاده و بزرگ شده ب         شمار مي  ورزنين ري به  

ي كساني بود كه با زيد بن علي بن حسين            كه جدم محمد بن حكيم از جمله       استخود گفته   
چون زيد كشته شد، گريخت و به ورزنين پناه بـرد           . بن عبدالملك قيام كرده بود    بر ضد هشام    
همچنين گفته بود، زادگاه عبدالرحيم در طالقان بوده و به سـوي عـراق رفتـه،      . ودر آنجا بماند  

آورده بـود و او پـسر ايـن    آنجا بمانده و يك كنيز سندي خريده بود، و محمد پـدر وي را از او          
شـرح نهـج    (تجلي فـضيلت    ابن ابي الحديد در كتاب       .)6307/14: 1375طبري،( محمد است 

 ظهـور كـرد، خـود را        ق. هــ    255زنج كه در فرات بصره به سال        صاحب ال : نويسد  مي ،)البلاغه
 .)31/2: 1413ابـن ابـي الحديـد،     ( يد بن علي بن ابيطالـب معرفـي نمـود         علي بن عيسي بن ز    

 مرا به بحرين رفـت، آنجـا دعـوي كـرد       از سا  هنگامي كه :  آمده است  تاريخ طبري همچنين در   
 طبـري، (  بن عباس بن علي بن ابيطالـب اسـت         علي بن محمد بن فضل بن حسن بن عبيداالله        

در فرات بصره، مردي هويدا شد كه خـود را علـي       : آورده است   الكامل  ابن اثيرنيز در   .)جا همان
 پنداشـت  يطالـب مـي   بن محمد بن احمد بن عيسي بن زيد بن علي بن حسين بن علي بـن اب                

هنگام ورود به بغداد، نسبي ديگـر بـراي خـود           : نويسد مي و در ادامه     ؛)4267:  همان ابن اثير، (
آن  چون   :باز ابن اثير آورده است    . د ناميد تراشيد و خويش را محمد بن احمد بن عيسي بن زي          

 بـصره را    ) اين گونه القاب براي علي بن محمد به كـار رفتـه اسـت              الكاملدر جاي جاي    (پليد  
علـي  . رسـيدند  ويران كرد، پشت خود را به يحيي بن زيد رساند، زيرا گروهي از علويان بدو مي    

رسـاند و   بن محمد بن احمد بن عيسي بن زيد، او ديگر پشت خود را به عيسي بـن زيـد نمـي       
او دروغ گفتـه اسـت، زيـرا     : اما قاسم بن حسن نوفلي گويد     . خود را به يحيي بن زيد پيوند داد       

   .)4307: همان(  كه هنگام شيرخوارگي از دنيا رفتپسر يحيي، تنها دختري داشت
كجـا، بنابـه فراخـور احـوال و اوضـاع و            ، علي بن محمـد در هر      شدملاحظه  گونه كه    همان

محدود نكرده، بلكـه   خاصي  شرايط، خود را به نامي معرفي كرده، و خود را در قيد و بند نسب                
 خـود بهـره بـرده    هاي هدفست كم، از اين روش براي پيشبرد     مشغول كار خويش بوده و يا د      

  حقيقتاً علوي بوده يا خير؟  آيا او: اين استسؤالحال . است
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دهد كه طالبي بودنش مـشكوك   اعمالش نشان مي: نويسد شود و مي  آن مي  مسعودي منكر 
در سپاه  : ت اول رواي. نمايد كند كه ادعاي او را تقويت مي       است؛ و در اين باره دو روايت نقل مي        

و عباس و هاشميان و     ) ع(و حسين   ) ع(وي كار به آنجا رسيده بود كه زناني از فرزندان حسن            
، مـسعودي ( ايشان را در اختيـار داشـت      هر زنگي بيست، سي تا از       . فروختند ساير اعراب را مي   

كنيز زني از نسل حسن بن علي بن ابيطالب كه          : و در روايت دوم آورده است      ؛)607/2: 1365
 ي يكي از زنگيان شده بود، از علي بن محمد ياري خواست و تقاضا كـرد او را بـه زنگـي ديگـر      

و بيـشتر از  ايـن آقـاي توسـت    : اما او گفـت .  خلاص كند،بدهد و از محنتي كه دچار آن است       
 حمداالله مستوفي نيز اصـالت او را زيـر سـؤال بـرده اسـت،                .)جا انهم( ديگران بر تو حق دارد    

  علوي شد و او خود را علـوي خوانـد       مادر علي بن محمد، زن مردي     : گويد رت كه مي  بدين صو 
نسب صاحب الـزنج    : نويسد  مي الفخري ابن طقطقي نيز در      .)332/3: 1364حمداالله مستوفي، (

ــمرده    ــسب ش ــين در ن ــان او را از متهم ــست و آن ــحيح ني ــسابين ص ــروه ن ــزد گ ــد ن ــن ( ان اب
 از جمله طبري و ابن اثير كـه         ؛اند ر او را علوي دانسته    اي ديگ   اما عده  .)334/2: 1360طقطقي،

دانند، كه از ايران به عراق رفته و بنيان          او را علوي دلير، اديب، داراي شهامت و عزت نفس مي          
 .)4298 -4268: ، همـان   ابن اثير  ؛6310/14:  همان طبري،( خلافت عباسي رابه لرزه درآورده    

 همچنين ابـن    .اند اري از جاها او را پليد و لعين خوانده         در بسي  ،اثير  هم طبري و هم ابن     چهاگر
  .)276: 1380دينوري،( قتيبه دينوري نيز او را علوي خوانده است

تـوان گفـت    ، مـي ر خصوص شخصيت علي بن محمد نقل شـد     پس از بررسي آنچه د     ،حال
هـاي    بـه دشـواري  اي كه پژوهشگر در شناخت او هويت او اكنون نيز مورد بحث است، به گونه        

هاي سريعي است كه او به تبع شرايطي كـه در آن              دگرگوني سببخورد و اين به       برمي فراوان
  . پذيرفته است ناگزير اعمال خود و عقايد در زيسته، مي

 را بهتر   ادعاييهايش   رسد كه او داراي اصالتي ايراني بوده و براي بلندپروازي          اما به نظر مي   
يـا   ، يـا عيـسي   زيد شد،،حال. ، نديده استبدانده علويان كه خويش را علوي و منتسب ب  از آن 

بـرد   گمـان مـي   زيـرا  خود را علوي معرفي كـرد،  او. كرد فرقي نمي براي اويحيي، و يا ديگري،    
انـد و    را علـوي دانـسته     كه برخـي او    اين .بود خواهد بدين وسيله حمايت ديگران از وي بيشتر      

 با توجه به اسناد و مدارك مذكور، چندان درست و       اند،   شيعي عنوان كرده  نهضتي  جنبش او را    
  .رسد حقيقي به نظر نمي
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        چگونگي آغاز قيام چگونگي آغاز قيام چگونگي آغاز قيام چگونگي آغاز قيام     ....6666
از . كه پيشتر بيان شد، علي بـن محمـد در روسـتاي ورزنـين از توابـع ري زاده شـد            طور همان

نجـيم و جـادو و      انـد او در آغـاز بـه كـار ت           كه گفتـه   دانيم، جز آن   دوران پرورش او چيزي نمي    
 دربارة وي از زماني در دست است كه شـروع            اطلاع .)25: 1359علبي،( لاب سرگرم بود  اصطر

او در آغاز مردي فقير و تنگدسـت بـود و   . آوري پيروان كرده است    به تبليغ تعاليم خود و جمع     
و هديـه كردنـد، زيـن و لگـامي           تا آنجا كه زماني اسبي بد      ؛ نداشت  ديگر ه شمشير، چيز  جز س 

بـست و    سب خـود مـي    از اين رو ريسماني بر سر ا      . آن سوار شود   بر هد و  كه بر اسب بن    نداشت
 عـراق نهـاد و در    سـرزمين  گـام بـه  ، پـس از آن    .)344:  همان طقطقي، ابن( شد برآن سوار مي  

 )هـا  دايـي (در آنجا با كسان نزديـك خليفـه و اخـوال     . سامرا پايتخت جديد رحل اقامت افكند     
سعيد صغير از آن جمله بودند، كه با ستايش و مدح           غانم شطرنجي و    . عباس تماس گرفت   بني

 بـدين   .)6307/14:  همـان  طبـري، ( داشـت  آنان با شعر خويش ايشان را به بخشندگي وا مـي          
اين رويدادها در زماني بـود      . امور جاري خلافت عباسي آشنا گشت       با مسائل سياسي و    ،ترتيب

و در امـور آن اعمـال نفـوذ     دنـد كه تركان دستگاه خلافت را ملعبة دست خويش قـرار داده بو    
زمام امور خلافت از هم پاشيده شده بود، و از نظر سياسي، اقتصادي و اجتماعي در                . كردند مي

او دانـست كـه لگـام حكومـت در دسـت كـساني اسـت كـه از آيـين                     . وضع بدي قرار داشـت    
از   و مـدعي گرديـد     ميم خود را گرفت و راهي بحرين شـد        تص. دانند داري چيزي نمي   حكومت

  .دان عباس بن علي بن ابيطالب استفرزن
ي  ميان ايشان و نماينـده    . در آنجا مردم را به سوي خود خواند، گروه بسياري بدو پيوستند           

يدنـد   در بحرين او را پيامبر نام      .)545: 1383ابن خلدون، ( اي عظيم رخ داد    خليفه نبرد و فتنه   
 از مدتي، او مجبـور شـد آنجـا را           پس. ادند و به فرمانش گوش فرا د      پرداختند) باج(و به او باژ     

 ي ه در احساء نـزد گروهـي از قبيل ـ     .)6307/14:  همان طبري،( ردبترك كند و به احساء پناه ب      
اي از   در آن ايـام نـشانه     «: انـد كـه    از او آورده  . مدعي امامت شد    و بني سعد بن تميم فرود آمد     

از قـرآن بـر مـن القـا شـد كـه آنـرا از                هـايي    اينكه سـوره  . هاي امامتم بر من آشكار شد      نشانه
 »ي سـبحان، كهـف، صـاد    از جملـه سـوره  . برنداشتم و در يك سـاعت زبـانم بـدان روان شـد          

كـردم، صـحرا نامناسـب     رفتم انديشه مي دربارة محلي كه بايد مي « :؛ و نيز گفته بود    )جا ناهم(
.  سايه افكنـد و بـرق زد  در آن وقت ابري بر من. بود و از نافرماني مردمانش به تنگ آمده بودم     

  ).جا ناهم( »از آن مخاطب شدم كه سوي بصره روصداي غرش آن به گوشم رسيد كه 
 همسر، دختـر، پـسر و كنيـز وي را           ،كه مدتي را در بصره به سر برد، عامل بصره          بعد از آن  
يك سـال   . دش موفق به فرار به سوي بغداد شد        اما خو  .)4269: همانابن اثير،   ( دستگير نمود 
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ي سـعديه و بلاليـه عـزل         خبر به او رسـيد كـه عامـل خليفـه را رؤسـاي قبيلـه               . در آنجا ماند  
ودر قـصرالقرشي نزديـك رودي بـه نـام           )ق. هــ    255(پس خود را به بصره رسانيد       . اند نموده

) ي پيـشين عباسـي     خليفه(ي فرزندان واثق     عمود بن منجم فرود آمد و مدعي شد كه نماينده         
 او غلامان سـياه     .)6311/14:  همان طبري،( زار آمده است   هاي شوره  ميناست و براي فروش ز    

او برايشان سخن گفت    . خلقي عظيم بر او گرد آمدند     . ها داد   آزادي به آن   ي هوعد را فراخواند و  
ان االله اشـتري مـن   «: اي بيـاورد و بـر روي آن نوشـت    گـاه پارچـه   آن. و نويـد فرمـانروايي داد  
درفش خويش   را بر  آنو   1)111توبه،   ،ن كريم آقر( »هم بانَّ لهم الجنه   المؤمنين انفسهم و اموال   

  . و اين آغاز راه بزرگي بود كه علي بن محمد در پيش گرفت )4276:  همانابن اثير،( قرار داد

        عقيده و مسلك رهبر قيام عقيده و مسلك رهبر قيام عقيده و مسلك رهبر قيام عقيده و مسلك رهبر قيام     ....7777
 پيگيـري   ؛ ب، علي بن محمد و خـوارج       ؛الف، علي بن محمدوتشيع   :اين بخش را در دو مبحث       

هـاي علـي بـن محمـد      سزايي در افكار و انديـشه ب تأثير زيرا هريك از مذاهب مذكور،  كنيم يم
ي مهـدويت و چگـونگي اسـتفاده از آن توسـط             در بخش مربوط به تشيع به انديشه      . اند داشته

  . علي بن محمد، و در قسمت خوارج، از اعتقاد او به خوارج ازارقه سخن خواهيم گفت

        يع يع يع يع علي بن محمد و تشعلي بن محمد و تشعلي بن محمد و تشعلي بن محمد و تش. . . . الفالفالفالف
كه بعد از هر امامي جانشين او كيست و اين جانشين چه مقامي دارد و آيا                 شيعيان در باب اين   

ي اين اخـتلاف، بـه    شود يا نه، با يكديگر اختلاف حاصل كردند، در نتيجه امامت به او ختم مي  
. 3زيديـه،  . 2سانيه، ي ـك. 1:  تقسيم شـدند  پنج گروه بهايشان.  تقسيم شدندي مختلف هاي هفرق

    .)193/4:  همانشهرستاني،( اسماعيليه. 5، ةغلا. 4اماميه،
داراي مبـاني و مكتـب فقهـي          شـيعه فقـط زيديـه و اماميـه         هـاي  ه فرق ي هاما در ميان هم   

 انـد  معتبرند و غالب علماي اهل سنت و جماعت نيز، اين دو مكتـب را مـورد توجـه قـرار داده            
 محبوبيت علويـان در طـول تـاريخ اسـلام حتّـي             ،كه  توجه اين  درخور ي ه نكت .)192/4،انهم(

كـرد، مـردم گـرد او جمـع      اي قيام مـي   در نقطهكاهش نيافت و هر زمان كه يك علوي  اي   ذره
 از   ـماننـد ابوالـسرايا   دـ ـي قيام بر ضد حكومت را داشتن كسان ديگر نيز كه انديشه. شدند مي

يـان نفـوذ كنـد، خـود را       بتواند در زنگ  كه   صاحب الزنج نيز براي آن    . بردند ها بهره مي   وجود آن 
  . منزل مقصود برساند  تا بتواند قيام خود را به سر،)85: 1380جعفريان،( علوي ناميد

                                                 
 .دهد و بديشان بهشت مي خرد باوران را مي مال خدا همانا خدا جان و. 1
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        مهدويت و علي بن محمدمهدويت و علي بن محمدمهدويت و علي بن محمدمهدويت و علي بن محمد    يييي        انديشهانديشهانديشهانديشه
علي بن محمد در تمامي دورة فعاليت سياسي خود، به اعتقادي كه در اسلام مقامي والا يافتـه   

غايـب در زمـاني نـامعلوم از پـس           امـام    ،بنـابراين اعتقـاد   . است، يعني مهدويت، توسل جست    
او مهـدي   . كنـد  آيد و جهان مملو از ستم را از عدل و داد خود پـر مـي                 غيبت برون مي   ي هپرد

اي ديـرين اسـت كـه از      عقيـده ، بـشر ي هولاً اعتقاد به مهـدي و نجـات دهنـد    اص. است منتظر
كـه   چنـان . انـد   انتظار چنين شخصي بوده    روزگاران كهن، جوامع بشري به آن باور داشته و در         

نشـستند، عنـوان سـوتر       كـه بـر تخـت مـي        بعضي از پادشاهان سلوكي و اشكاني به محض آن        
)soter(،  هنـدي و    يي، بـودا  يدر اديـان يهـود، زرتـشت      . نهادند ، بر خود مي   دهنده يعني نجات ،

بعـضي از   (برنـد    مسيحي نيز گروه بسياري هستند كه در انتظار منجي و رهاننده بـر سـر مـي                
ي اماميـه را بـا سوشـيانس يـا آخـرين موعـود زرتـشتي مقايـسه                   خاورشناسان مهدي شـيعه   

كـشند، بـه اعتقـاد آنـان در پايـان       غالب اين رهانندگان كه مردم انتظار ايشان را مي  ). اند كرده
بنابراين، عقيده به ظهور مهـدي آرزوي طبيعـي بـشر           . روزگار و آخرالزمان ظهور خواهند كرد     

: 1368 مـشكور، ( دهنـد  مظلوم است كه به اميد قيام او  دل دردمنـد خـويش را آرامـش مـي                 
 آنچه در ميان عموم مسلمانان به مرور زمان شهرت يافته، اين است كه نـاگزير بايـد در     .)124

ظهـور كنـد و ديـن را تأييـد بخـشد، عـدل و داد را                 ) ص(آخرالزمان، مردي از خاندان پيامبر      
ستيلا خواهد يافـت و  انان از او پيروي خواهند كرد و بر كشورهاي اسلامي ا         آشكار سازد، مسلم  

  .)607/1:  همانابن خلدون،( نامند مي او را مهدي
 فرا رسد، امام    شيعيان اعتقاد دارند هر وقت شرايط و مقتضيات فراهم شود و زمان مناسب            

حـق تـضييع    رانـد و     ، غاصبين مقام خلافـت را مـي       كند ميگيرد و قيام     ميآن دوره شمشير بر   
رسد كه دسـت كـم از اواخـر           چنين به نظر مي    ،از طرف ديگر  . گيرد ي خود را باز پس مي      شده

يي بخـش انقلابـي از دودمـان        قرن اول هجري، انتظار و اعتقاد بـه ظهـور يـك منجـي و رهـا                
 ظلم و ستم را از ميـان بـردارد و حكومـت             و كه در آينده ظهور كند و نظام فاسد،       ) ص(پيامبر

ي   جامعـه  طبقـات  و اقـشار ي   اين انتظـار در همـه      .ريزد، روي خواهد نمود    دل و قسط را پي    ع
 شـناختند  منجي رهايي بخش ياد شده را شيعيان به نام قـائم مـي            . اسلامي وجود داشته است   

  .)34: 1389 مدرسي طباطبايي،(
 ي هم، عقيـد ر به رواج آن در ميان مرد   و نظ  - مهدويت -به لحاظ وابستگي شيعه به اين باور      

كـه خواهـان    مخالفـاني   زيـرا بـسياري از      . هايي قرار گرفتـه اسـت      مهدويت، مورد سوءاستفاده  
عنـوان مهـدي     امويان شخصي به نـام سـفياني را بـه         . جستند حكومت بودند، بدان تمسك مي    

 علبـي، ( سامان خواهد بخشيد  اميه را دوباره     معرفي كردند كه بنابر آن، در آينده، حكومت بني        
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. خـود نهـاد   بر امويان چيره شد و لقب مهدي بر        يكي از شورشيان     ، در جايي ديگر   .)40 :همان
مهـدي  بدين سبب، يك    . پس از چندي يكي از امويان بر او شوريد و او هم لقب مهدي گرفت              

  .)جا انهم( با مهدي ديگر به جنگ پرداخت
 سياسـي  -اري دينـي  ديني كه شعي ه و اين عقيد،ودندعباسيان نيز از اين قاعده مستثنا نب  

: حديث نبـوي  «. ابتدا حديثي در ميان مردم پراكندند     . خاست اي برمي  ديدهاز دل هر رنج     بود،  
به خدا سوگند، حتي اگر يك روز از عمر جهان باقي مانده باشد، خداوند امويـان را از خلافـت                    

همچنـين   .)68/4: 1379ديگـران،  فـراي و  ( »ينـد دارد، تا السفاح، المنصور و المهدي بيا       برمي
ان را   عباسـي  نهـضت  ي ه را مهدي نهاد، تا حـال و هـواي دور         منصور لقب فرزند و وليعهد خود       

ن منظـور ايـن لقـب را بـراي جانـشين خـود برگزيـد كـه سـخت           اظاهراً منصور بد  . زنده كند 
اي از  كردنـد و شـبكه   هـا مـي   اي كـه هاشـميان درگذشـته از آن      كوشيد، تا مثل هواخواهي    مي

مگـان را   كردنـد، پـشتيباني ه     ضد امويان توطئه مـي    اسيان پديد آورده بودند و بر      عب طرفداران
  .)61:  همانكوب، زرين( براي وارث خود جلب نمايد

كه مشاهده شد، علي بن محمد خـود را در هـر مرحلـه از مبـارزاتش بـه شـيعيان و                    چنان
 بن حسين بن     مانند علي بن محمد بن احمد بن علي بن عيسي بن زيد            ،اشخاص معروف آنان  

علي بن ابيطالب، و يا علي بن محمد بن عبدالرحيم بن رجب بن يحيي، كه در خراسان كشته                  
 و خـم بحـث   ظاهراً علي بن محمد خود را بـه چـم       .  متصل كرد  ،به زيد بن علي    يا و شده بود، 

طلب  تاو در واقع قدر   . ساخت، تا مردم را بفريبد     الفور مي  ها را في   كه آن چرا. تبار علوي نيفكند  
 مهدي منتظـر  ي هاين نكته رسيد كه، در واقع انديشتوان به  با اين سخنان مي . بود نه تبارخواه  

برداري  ي مراحل زندگي سياسي، همراه علي بن محمد بود و او با تيزهوشي از آن بهره            در همه 
داد،  يروزي رنجشان م ـ وي بنابر ادعايش، مهدي بود و براي نفوذ در گروه علويان كه تيره            . كرد

اندوهشان را برطـرف سـازد و از رنـج و سـختي               تا كشيدند و انتظار مهدي رهايي بخش را مي      
مهدي علي بن محمـد رهـايي    « بيرونشان برد، نامش را بر سكه ضرب كرد و خودش را             روزگار
  . ناميد) 178: 1380طقّوش،( »]منجي [بخش

        علي بن محمد و خوارجعلي بن محمد و خوارجعلي بن محمد و خوارجعلي بن محمد و خوارج. . . . بببب
كار خوارج، مخصوصاً ازارقـه، در قيـام صـاحب الـزنج اشـاره و      منابع تاريخي پيوسته به تأثير اف    

خوارج در فهم دين، با ديگران      . كه رهبر قيام ظاهراً از پيروان خوارج بوده است         كنند تأكيد مي 
رج بـا  فـرق خـوا  . طور ماهيت اعتراضشان شـبيه اعتراضـات ديگـران نبـود        همين. فرق داشتند 

كـه در ديـن      طـوري  بـه . و اعتبـار ديگـري بـود       بـر هـر ارزش       ديگران، در مقدم داشـتن ديـن      
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 گذاشتند، زيـرا  آنان دولت را به حساب دين نمي. كردند انگاري را تحمل نمي    ترين سهل  كوچك
لذا دولتـي را    . نمود دولت متضمن پليدي و پاكي بود، و عادتاً مصون از خطا مي            به نظر ايشان،  

هـاي   به فرقه خوارج را .)42: 1375 ن،ولهوز( شناختند كه مبراي از خطا نبود، به رسميت نمي     
  . ها به شرح ذيل است ترين آن  اما مهم؛اند كردهمتعددي تقسيم 

اي بودند كه بـا نـافع از بـصره خـروج           پيروان ابوراشد نافع بن ارزق؛ ايشان طايفه      : ازارقه .1
ر ايـام   هاي آن آمدند و بر ديگر شهرهاي فارس، كرمـان و نيـز د              كردند و به شهر اهواز و كوره      

ي بن الفجـاده المـازني   عبيداالله بن زبير، عمال او را در آن نواحي بكشتند و بعد از نافع، با قطر  
  .)152:  همانشهرستاني،( بيعت كردند

   عامر حنفي بن ةنجدپيروان : نجدات. 2
  يهس هيصم بن جابربپيروان ابو: بيهسيه. 3
  پيروان عبدالكريم بن عجرد: عجارده. 4
  وان عبداالله بن اباض پير: اباضيه. 5
  پيروان زياد بن اصفر : صفريه. 6
دو زن  مـر س  جـن او در خلافـت فرقـي بـين         . يزيـد شـيبان   يپيروان شبيب بن    : شبيبيه. 7
 بـه   ودر ا يروان او پس از شبيب با غزالـه مـا         پ. شمرد گذاشت، و امامت زنان را نيز جايز مي        نمي

  .)39-38: همان مشكور،( امامت بيعت كردند
داشتند، در اين قسمت بعـضي   كه علي بن محمد را به خوارج ازارقه منسوب مي          اين نظر به 

  . عقايد خوارج ازارقه را بيان خواهيم كرداز 
همچنين، . دانستند گفتند و رأي عبدالرحمن بن ملجم را صواب مي         را كافر مي  ) ع(علي  . 1

همـراه ايـشان را كـافر    عثمان، طلحه، زبير، عايشه، عبدالرحمن بن عبـاس و سـاير مـسلمانان          
  . شمردند مي

 آورد و با ايشان همراه نگردد       جنگيدن با مسلمانان عذر    دانستند كسي را كه در     كافر مي . 2
  . هجرت نگزيندو 

  . دانستند  خود را مباح ميانقتل كودكان و زنان مخالف. 3
  . آنان، سنگسار كردن زاني، روا نيست، زيرا در قرآن نيامده است ديد از .4
  .  آنان، اطفال مشركان با پدرانشان در دوزخ خواهند بودي به عقيده .5
  .دانستند نمي روا تقيه را، چه در قول و چه در عمل،. 6
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 بداند پـس از آن      وخداي بزرگ پيامبري مبعوث گرداند،       جايز است  ، ايشان ي  عقيده به. 7
  .)154:  همانشهرستاني،( كه پيش از بعثت كافر بوده است كافر خواهد شد، يا آن

كرد، زيرا عمل او در به ناحق كشتن زنان و           علي بن محمد از آراي خوارج ازارقه پيروي مي        
اي دارد كـه در اول آن        همچنـين خطبـه   . پيـروي وي ازايـشان دلالـت دارد        اطفال و مردم، بر   

 و كـان يرالـذنوب   الله و االله اكبر الا لا حكـم الا    االله اكبر، االله اكبر، لااله الا االله      «: گويد چنين مي 
و  نيست خدايي جـز خـداي يكتـا،        ترين است،  بزرگ خدا ،ترين است  خدا بزرگ ( »كلها شركاء 

 گناهـان را شـرك      ي و او همـه    ، هيچ حكمـي نيـست مگـر از آن خـدا           ترين است و   بزرگ خدا
 .)595/2: 1378 مسعودي،( آمد شرك به حساب مي     از نظر او تمام گناهان     ،به علاوه ). داند مي

 ي هدر محل معروف بـه مقبـر  ) ان زنگياناز فرمانده(بصره، مهلبي اهالي  كشتار ي هز واقع پس ا 
كثير منبري نهاده بود و روز جمعه پس از نماز به نام علي بن محمـد خطبـه خوانـد و بـر                       بني

بـه جبـاران   . ي خويش از عثمان و علـي يـاد نكـرد    وي در خطبه. ابوبكر و عمر رحمت فرستاد    
زيـرا وي  . فرستاد بن ابوسفيان لعنت ميمعاوية وسي اشعري و عمرو بن عاص و عباس و ابوم  بني

طبري و محققـان، او     :  ضمناً، ابن خلدون مي نويسد     .)606،همان(  خوارج ازارقه بود   ي هبرعقيد
  .)545:  همانابن خلدون،( دانند را بر رأي ازارقه از خوارج مي

        گيري گيري گيري گيري     نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه
ايـن قيـام بـه رهبـري     . شـمار آورد  هاي مهم در تاريخ اسلام به   قيام زنگيان را بايد يكي از قيام      

او هدف خود . كرد فردي ايراني به نام علي بن محمد برپا شد كه خود را به علويان منتسب مي               
هـا   ها از ظلم و ستم و ايجاد عدالت و برابري و قـسط اسـلامي در بـين انـسان                    را رهايي انسان  

 ، تنـزل عباسـيان   ضعف وي  سياسي دورهشنايي با جو وآ وي پس از بررسي اوضاع    . كرد معرفي
ي  تـرين طبقـه    كشستم ترين و  اينان محروم .بردگان آغاز كرد   حركت خود را در بين غلامان و      

شـكم   در مقابـل،   .دادنـد  ترين كارها را انجام مـي      ترين و پست   سخت ،كه بدترين  جامعه بودند 
بت تا نس  ،حركت انقلابي بودند   ي انفجار و   هآماد اين گونه بود كه    .يافتند خود را حتي سير نمي    

  .حق خود را بستانند و به وضع زندگي خود اعتراض كنند
ايـشان بـا     ،مين رفاه نزد مردم رفـت     أت برابري و  ،مي كه علي بن محمد با شعار آزادي       هنگا

مخـصوصاً ايـن شـعارها از       .را رهبر خود قرار دادنـد      او تمام وجود به هواداري وي برخاستند و      
 بـه   ،علويان در طول تـاريخ اسـلام       .دانست  كه خويش را از علويان مي      شد رف كسي داده مي   ط

ر مـساعدي   نظ ـ دانـستند،  خلافت را حق خود مي     و )ص(كه خود را منتسب به پيامبر      دليل آن 
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به وضـوح    ، اقبال مردم نسبت به ايشان     هاي آنان و   اين امر در قيام    .نسبت به آنان وجود داشت    
  .دريافتني بود

داراي چـه مـذهبي    چه مـسلكي داشـته و   كه علي بن محمد چه كسي بوده و ايني   درباره
است كه داراي اصالتي    اين   رسد، تر به نظر مي    اما آنچه صحيح   ، نظرات مختلفي بيان شده    ،بوده

 زيرا بدين وسـيله از حمايـت علويـان و    . كرده منتسب به علويان   ظاهر خود را به      و ايراني بوده 
 .فـرق داشـت    كرد، مذهب او نيز با آنچه عنوان مي       دين و  .گشت ها برخوردار مي   ندوستداران آ 

كـه   جـز آن  كرد، چيزي ارائه نمي سخنان او و رفتار ،اما اعمال ؛نمود او خود را شيعه معرفي مي     
 عـلاوه بـر اسـتفاده از نيـروي     ،از ايـن راه  ،طور كه بيان شـد  زيرا همان. وي را از خوارج بدانيم  

  . رسيد بهتر به مقاصد خود مي ،شيعيان الفعل دوستداران علوي وب بالقوه و

        كتابنامهكتابنامهكتابنامهكتابنامه

  .قرآن كريم. 1

  .، تهران، شكوفهقيام زنگيانقيام زنگيانقيام زنگيانقيام زنگيان    ش،1364.آژند، يعقوب. 2

 ة، ترجم ـ ))))در فـضايل و مناقـب اميرالمـؤمنين       در فـضايل و مناقـب اميرالمـؤمنين       در فـضايل و مناقـب اميرالمـؤمنين       در فـضايل و مناقـب اميرالمـؤمنين       ((((تجلي فضيلت   تجلي فضيلت   تجلي فضيلت   تجلي فضيلت    ،هـ ق 1413.ابن ابي الحديد  . 3

  ]. بي نا[،]جا بي[حسين شفيعي،

  .تهران، اساطير، 1چر،  حميدرضا آژيةترجم ، الكامل في التاريخ الكامل في التاريخ الكامل في التاريخ الكامل في التاريخش،1382.ينابن اثير، عزالد. 4

مـسعود، تهـران،   .  حة،ترجم البلدان البلدان البلدان البلدانش،1349.ابن الفقيه، ابوبكر احمد بن محمد بن اسحاق     . 5

  .بنياد فرهنگ ايران

اه  تهران، پژوهـشگ ،2 چ  عبدالمحمد آيتي،  ةترجم ،العبرالعبرالعبرالعبر  ش، 1383.ابن خلدون، عبدالرحمن  . 6

  .نساني و مطالعات فرهنگيعلوم ا

 محمد وحيد گلپايگاني،    ةترجم ،الفخريالفخريالفخريالفخريش،  1360.ابن طقطقي، محمد بن علي بن طباطبا      . 7

  .ران، بنگاه ترجمه و نشر كتابته، 2چ

  . تهران، نشر علم، آفتاب،8 چ،يعقوب ليثيعقوب ليثيعقوب ليثيعقوب ليث ش،1383.باستاني پاريزي، محمد ابراهيم. 8

  .  كريم كشاورز، تهران، پيامةترجم ، ايران ايران ايران ايراناسلام دراسلام دراسلام دراسلام در ش،1354.جاولويپسكي، ايليافپطروش. 9

  .قم، انصاريان، 3چ، تاريخ تشيع در ايرانتاريخ تشيع در ايرانتاريخ تشيع در ايرانتاريخ تشيع در ايران ش،1380.جعفريان، رسول. 10
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 تهـران، ميـراث     ،1 چ  ابوالقاسـم پاينـده،    ةترجم ،معجم البلدان معجم البلدان معجم البلدان معجم البلدان ش،  1383. حموي، ياقوت   .11

  .فرهنگي

والقاسـم صـارمي،    ابة، ترجم))))عصر ايمان، بخش اولعصر ايمان، بخش اولعصر ايمان، بخش اولعصر ايمان، بخش اول((((تاريخ تمدن  تاريخ تمدن  تاريخ تمدن  تاريخ تمدن   ش،1373.دورانت، ويل . 12

  . فرهنگيتهران، علمي و، 4چ

 سيد  ةترجم ،امامت و سياست  امامت و سياست  امامت و سياست  امامت و سياست   ش،1380).ابن قتيبه (دينوري، ابومحمد عبداالله بن مسلم      . 13

  .ناصر طباطبائي، تهران، ققنوس

 محمود مهدوي دامغاني،    ةترجم ، اخبارالطوال  اخبارالطوال  اخبارالطوال  اخبارالطوال ش،1366.دينوري، ابوحنيفه احمد بن داود    . 14

  .تهران، ني، 2چ

  .تهران، اميركبير، 4چ، تاريخ ايران بعد از اسلامتاريخ ايران بعد از اسلامتاريخ ايران بعد از اسلامتاريخ ايران بعد از اسلامش، 1362. وب، عبدالحسينك زرين. 15

، 12چ علـي جـواهر كـلام، تهـران،          ةترجم ـ ،تاريخ تمدن اسلام  تاريخ تمدن اسلام  تاريخ تمدن اسلام  تاريخ تمدن اسلام   ش،1386.زيدان، جرجي . 16

  .اميركبير

 تهران،  ،6 چ  گيلاني، ي محمد فخرداعي   ترجمه ،تاريخ ايران تاريخ ايران تاريخ ايران تاريخ ايران  ش،1377. سايكس، سرپرسي . 17

  .دنياي كتاب

 محمدرضـا جلالـي   ةترجم ـ ،الملـل و النحـل   الملـل و النحـل   الملـل و النحـل   الملـل و النحـل    ،ش1373.ي، محمد بن عبدالكريم   شهرستان. 18

  . نو  تحرير،تهران، 4چنائيني، 

  .تهران، پاژنگ، 1چ، جنبشهاي ديني ايرانيجنبشهاي ديني ايرانيجنبشهاي ديني ايرانيجنبشهاي ديني ايراني ،ش1372.صديقي، غلامحسين. 19

 ابوالقاسم  ةترجم ،))))تاريخ طبري تاريخ طبري تاريخ طبري تاريخ طبري (((( الملوك و الرسل و الملل        الملوك و الرسل و الملل        الملوك و الرسل و الملل        الملوك و الرسل و الملل       ش،1375.طبري، محمد جرير  . 20

  . ، اساطيرتهران، 5چپاينده، 

 قم، حوزه   ،1 چ االله جودكي،   حجت ةترجم ،دولت عباسيان دولت عباسيان دولت عباسيان دولت عباسيان ش،  1380.طقوش، محمدسهيل . 21

   .دانشگاه

  .  كريم زماني، تهران، رساة، ترجم قيام زنگيان قيام زنگيان قيام زنگيان قيام زنگيان ش،1359. علبي، احمد. 22

، 3چ،  4 حسن انوشه، ج   ةترجم ،تاريخ ايران كمبريج  تاريخ ايران كمبريج  تاريخ ايران كمبريج  تاريخ ايران كمبريج   ش،1379). و ديگران (فراي، ريچارد   . 23

  .كبيرتهران، امير
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 هاشـم   ة، ترجم ـ مكتـب در فراينـد تكامـل      مكتـب در فراينـد تكامـل      مكتـب در فراينـد تكامـل      مكتـب در فراينـد تكامـل       ش،1389 .مدرسي طباطبـايي، سيدحـسين    . 24

  .تهران، كوير، 8چايزدپناه، 

، تهـران،   3 عبدالحـسين نـوايي، ج     ةترجم ـ ، تـاريخ برگزيـده     تـاريخ برگزيـده     تـاريخ برگزيـده     تـاريخ برگزيـده    ش،1364.مستوفي، حمداالله . 25

  .اميركبير

والقاسـم   ابةترجم ـ ، التنبيـه و الاشـراف   التنبيـه و الاشـراف   التنبيـه و الاشـراف   التنبيـه و الاشـراف  ش،1365 .مسعودي، ابوالحسن علي بـن حـسين   . 26

  .تهران، علمي و فرهنگي، 2چپاينده، 

 ، تهران، 2ج  ابوالقاسم پاينده،  ةترجم ،مروج الذهب و معادن الجوهر    مروج الذهب و معادن الجوهر    مروج الذهب و معادن الجوهر    مروج الذهب و معادن الجوهر    ش،  1378._____ . 27

  .  علمي و فرهنگي،6چ

 ، تهـران،  ))))تا قـرن چهـارم    تا قـرن چهـارم    تا قـرن چهـارم    تا قـرن چهـارم    ((((هاي اسلام   هاي اسلام   هاي اسلام   هاي اسلام       تاريخ شيعه و فرقه   تاريخ شيعه و فرقه   تاريخ شيعه و فرقه   تاريخ شيعه و فرقه    ش،1368. مشكور، محمدجواد . 28

  . شراقيا ،4چ

 مـسعود   ةترجم ـ ،ندگي اجتماعي در حكومـت عباسـيان      ندگي اجتماعي در حكومـت عباسـيان      ندگي اجتماعي در حكومـت عباسـيان      ندگي اجتماعي در حكومـت عباسـيان      زززز ش،1380.مناظرحسن، محمد . 29

  .تهران، علمي و فرهنگي، 2چنيا،  رجب

، 1چمحمدرضا افتخارزاده،  ةترجم ،تاريخ سياسي صدر اسلامتاريخ سياسي صدر اسلامتاريخ سياسي صدر اسلامتاريخ سياسي صدر اسلام ش،1375. ولهوزن، يوليوس. 30

  .قم، معارف اسلامي
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